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  هاي بزرگبازشناسي انقلاب
 المللي آنها ها و ابعاد بين با تأكيد بر شاخصه

 

 1مسعود اخوان كاظمي

  )09/10/95، تاريخ پذيرش 15/08/94(تاريخ دريافت
 

  چكيده
و تعداد اندكي  "ملي  انقلاب"اند،  رخ دادههايي كه در طول تاريخ  بسياري از انقلاب

  هـاي  شاخصـه هـا داراي  شوند. ايـن انقـلاب   شناخته مي "انقلاب بزرگ"عنوان  هاز آنها ب
سـازند.   ها متمايز و ممتاز مـي  صورتي آشكار آنها را از ديگر انقلاب اي هستند كه بهويژه

هـايي  اي بزرگ چه ويژگيهاين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه انقلاب
توان آنها را شناخت؟ و اساساً نقاط تمـايز آنهـا بـا ديگـر      هايي ميدارند و با چه شاخصه

  مدعاي نوشتار حاضـر ايـن اسـت كـه تنهـا تعـداد بسـيار انـدكي از          ها چيست؟انقلاب
هاي بندي كرد. در واقع، انقلاب طبقه "هاي بزرگ انقلاب"توان در مقولة  ها را ميانقلاب

ها نقاط عطفي مهـم در تـاريخ تحـولات    اند. اين انقلاب هايي نادر و كمياببزرگ پديده
شوند و باعث ايجاد تحـولات گسترده و عميقي در سطح  المللي محسوب ميجامعة بين
هايي هنـوز هـم،   اي كه آثار و پيامدهاي حاصل از چنين انقلابگونه شوند؛ به جهاني مي
المللـي  ها، در جامعة بشري و در زنـدگي سياسـي در عرصـة بـين    ها و قرنپس از سال

  هـا و  تأثيرگذار است. مقالة حاضر با استفاده از روش تحليل اسنادي، ضمن ارائة شاخصه
شود كه چهـار انقـلاب فرانسـه، روسـيه،      هاي بزرگ، مدعي ميهايي براي انقلابويژگي

هاي بزرگ دوران مدرن تلقي كرد. از اينـرو، بـا   توان از جمله انقلاب را مي چين و ايران
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توان معيارهـا و   ها، ميالمللي اين انقلابهاي بينمطالعه و بررسي عناصر اصلي و ويژگي
  ها ارائه كرد.هاي بزرگ و تفكيك آنها از ديگر انقلاباصـولي براي شناخت انقلاب

  گرايي.وطني لل، جهانالمهاي بزرگ، ايدئولوژي، نظام بينانقلابواژگان كليدي: 
  

  مقدمه و بيان مسئله
  المللـي قلمـداد   هاي بزرگ، بيش از آنكه رويدادهايي داخلـي باشـند، تحـولاتي بـين    انقلاب

واقـع،   انجامنـد. در  الملـل مـي  هاي عميقي در نظام جهاني و روابط بينشوند كه به دگرگوني مي
المللي (رژيم سـابق)  معمولاً مهم صحنة بين دنبال پيروزي يك انقلاب بزرگ، يكي از بازيگران به

شود.  المللي ميجاي آن وارد عرصة بين رود و بازيگر جديدي (رژيم انقلابي) به از صحنه كنار مي
دهـد و   المللي را هدف انتقاد قرار مـي هاي نظام بيناين بازيگر جـديد، بلافاصله، قـواعد و بنيان

ها درقبـال رژيـم   هاي دولتگيري . بديهي است كه موضعآيد درصدد تغيير و دگرگوني آن برمي
رو، ورود  اند، متفـاوت خواهـد بـود. از ايـن    انقلابي، با مواضعي كه آنها در برابر رژيم سابق داشته

هـا و  گيـري تواند تحولات عميقي را، هم در جهت المللي ميچنين بازيگر جديدي در روابط بين
هاي ديگر و هاي دولتها و سياست خارج، و هم در گرايش رفتارهاي رژيم جديد در قبال جهان

 المللي در برابر رژيم انقلابي، ايجاد كند.جامعة بين

شـوند،   المللي ظاهر ميهاي قدرت جديدي كه در صحنة بينمثابة قطب هاي بزرگ بهانقلاب
فـي اصـول و   شوند. بنابراين، آنهـا ضـمن ن   مدعي ارائة نظمي نو با مباني مشروعيت جديدي مي

هـاي حـاكم در سيسـتم    بردن موقعيـت برتـر قـدرت    الملل و زير سؤالقواعد حاكم بر نظام بين
  جهاني، خواهان تغيير و تجديدنظر در ساختار و مناسبات حاكم بر نظام جهاني و ايجـاد نظمـي  

هـاي بـزرگ،   دنبـال انقـلاب   شوند. ازسوي ديگر، بـه  شمول با محوريت ايدئولوژي خود مي جهان
هاي جديدي در بـين  بنديپاشند و گروه هاي موجود بين كشورها از هم فرومياتحادها و ائتلاف

كنـد و   هـا و موازنـة قـواي بـين آنهـا تغييـر مـي        گيرنـد؛ روابـط بـين قـدرت     كشورها شكل مي
هاي قـدرت جديـدي در   شود و قطب هاي جديد تعديل ميها برمبناي دادههاي دولت استراتژي

ها و منازعات مسـلحانة جديـد نيـز ازجملـه پيامـدهاي      شوند. جنگ لمللي ظاهر ميا صحنة بين
روند. خلاصه اينكه، رويدادي كه در نگـاه اول، تحـولي    شمار مي هايي به چنين انقلاب "طبيعي"

شود، خيلـي زود پيامـدهاي فرامـرزي     المللي تلقي ميداخلي در بطن يكي از اعضاي جامعة بين
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هـاي بـزرگ، ابعـاد و    هـاي همـة انقـلاب   ترين ويژگي ترتيب، يكي از مهم بدينپيدا خواهد كرد. 
  المللي آنهاست.تأثيرات بين

  هـاي بـزرگ و پيامـدهاي آنهـا، مطالعـات و      با وجـود اهميـت مبحـث مربـوط بـه انقــلاب      
ها، متفكران بزرگي از افلاطـون،  است. طي قرن باره صورت گرفته هاي بسيار اندكي در اينبررسي

هابز و لاك گرفته، تا توكويل و ماركس و بسـياري ديگـر از انديشـمندان بـه تحليـل و        سطو،ار
ها و منشأ اند و هزاران اثر سياسي به مطالعة ريشهها پرداختههاي انقلاببررسي علل و خاستگاه

 انـد و درصـدد  ها يا فرآيند و نتايج داخلي آنهـا اختصـاص پيـدا كـرده    و انقلاب  هاي مردميقيام
شـوند؟ در   ها متولد مـي قبيل پاسخ دهند كه: چرا و چگونه انقلاب اند تا به سؤالاتي از اينبرآمده

ها چه انواع مختلفي دارند؟ انقلابيـون  رسند؟ انقلاب ها به پيروزي ميچه اوضاع و احوالي انقلاب
  كنند؟ مختلف در طي چه روندي به قدرت دست پيدا مي

هاي متعددي نيز  هاي انقلابي، نظريهو فهم و درك بهتر پديده درجهت پاسخ به اين سؤالات
اند. آثار بسيار متعددي نيز درجهت توضيح و تحليل آثار و پيامـدهاي  شكل گرفته و تبيين شده

آوري، مبحـث   طـرز تعجـب   اند. امـا، بـه  ها در مقياس داخلي ارائه شدهـ سياسي انقلاب اجتماعي
هاي بـزرگ و تـأثيرات و نتـايج خـارجي     المللي انقلابهاي بينمربوط به عناصر اصلي و ويژگي

است. از اينرو، در اين پژوهش سعي شده است تا با بررسـي و   ها مغفول ماندهناشي از اين انقلاب
المللـي آنهـا، الگـويي بـراي     هـاي بـين   هاي بزرگ و معرفي عناصر اصلي و ويژگيمطالعة انقلاب

  ارائه شود.ها طراحي و شناسايي اين انقلاب
  

  چارچوب نظري
جرئـت    انـد. بـه  ها ناميـده هاي متعدد در آن، قرن انقلابدليل وقوع انقلاب قرن بيستم را، به

 "انقـلاب كبيـر  "، يگانه 1789قرن، انقلاب فرانسه در سال   توان گفت كه تا پيش از آغاز اين مي
متعـددي در كشـورهاي مختلـف    هاي شد. اما، با شروع قـرن بيستم، انقلاب جهان محسوب مي

هاي يـك انقـلاب بـزرگ را دارا هسـتند كـه از      جهان رخ داد كه برخي از آنها عناصر و شاخصه
، و 1949، انقـلاب چـين در سـال    1917توان از انقلاب روسيه در سال  ترين آنها مي جملة مهم

گيـري  ن، موجب شـكل ها در اين دورانام برد. تعدد انقلاب 1979ايران در سال   انقلاب اسلامي
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نظـران   هـا شـد و صـاحب   هاي مختلفي درباب تبيين علل، فرآيندها و نتـايج ايـن پديـده    نظريه
  ها و نظرياتي را در زمينة انقلاب و مسائل مرتبط با آن ارائه كردند.متعددي انديشه

تعـداد  اند، تنها از ميان متفكران و انديشمندان سياسي، كه به بررسي پديدة انقلاب پرداخته
هـاي سياسـي در   هاي بزرگ و تحولاتي را كـه ايـن پديـده   المللي انقلاباندكي از آنها ابعاد بين

تـرين متفكـري كـه بـه     انـد. برجسـته  كنند در كانون توجه قرار داده المللي ايجاد ميعرصة بين
ضمن ايجاد  هايي كه است. او از انقلاب هاليدي فرد  ها پرداخته، بررسي تأثيرات فراملي انقلاب

تحول و دگرگوني در ساختار سياسي حكومت، باعث ايجـاد تغييـر و دگرگـوني در سـاختارهاي     
  هاليــدي،    درواقــع، ازنظــر   كنـد.  يـاد مـي   "انقـلاب بـزرگ  "گردنـد، بـا عنـوان     المللي ميبين

  اي را در مقيـاس   هـاي سياسـي جديـد و معيارهـاي مشـروعيت تـازه      هاي بـزرگ ايـده  انقـلاب
المللي را زيـر سـؤال بـرده و    سازند كه ساختار متعادل و همگون نظام بين للـي مطرح ميالمبين

المللي و بـازنگري در معـادلات موجـود    خواستار بازسازي اصول و بنيادهاي حاكم بر جامعة بين
هايي موجي از نگراني را در سطح شوند. در چنين وضعي، طبيعي است كه بروز چنين انقلاب مي
هـاي  شدت از وقوع انقلاب المللي بهاساس، بازيگران اصلي نظام بين ي ايجاد كند. بر اين المللبين

 شوند هاي انقلابي به داخل مرزهاي خود نگران ميكنند و از نفوذ ايده مشابه احساس هراس مي
. بدين ترتيب، در اين مقاله، با استفاده از چارچوب نظري مبتنـي بـر   )45-49: 1999(هاليدي، 

هاي بزرگ، و بـا توجـه بـه چهـار انقـلاب بـزرگ جهـان         هاليدي درخصوص انقلاب دگاه فرد دي
  المللـي   هـاي بـين   (انقلاب فرانسه، روسيه، چـين و ايـران)، بـه تبيـين عناصـر اصـلي و ويژگـي       

گذارند، پرداخته خواهد  الملل برجا ميها بر نظام بين هاي بزرگ و تأثيراتي كه اين انقلابانقلاب
  شد.

  هاي بزرگالف) عناصر اصلي انقلاب
  ايدئولوژي فراگير جهاني )1

اي آرمـاني بـراي   وجود يك ايدئولوژي عام و فراگير مدعي حل مشكلات بشر و ارائـة آينـده  
شود. انقلابيون، با وفاداري بـه   هاي بزرگ محسوب ميهاي همة انقلابها، از شاخصههمة انسان

________________________________________________________ 
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اي را در نند تا اصول جديد، قواعد نو و فلسفة سياسـي تـازه  ك مباني ايدئولوژيك خود، تلاش مي
ـ اجتماعي رژيم سابق و  المللي وارد سازند. در واقع، آنها با نابودكردن ساختار سياسيعرصة بين

ايجاد نهادهاي سياسي و فرآيندهاي حكومتي جديد، در جهت ساخت و اسـتقرار نظمـي نـو در    
هـاي انقلابـي و   كند، ايـدئــولوژي   اعلام مي كه اسكاچپول گونه آيند. همان مقياس جهاني برمي

شـوند (اسـكاچپل،     هـاي بـزرگ محسـوب مـي    پيروان آنها ازجمله عناصر اصلي و كليدي انقلاب
230:1985 .(   

هـاي فراگيـر و جهـاني    هر چهار انقلاب بزرگ تحت مطالعه در اين مقاله، داراي ايـدئولوژي 
بيننـد كـه بشـر را نجـات بخشـند و       هاي بزرگ خود را قـادر مـي  بهاي انقلااند. ايدئولوژيبوده

هـاي بـزرگ خـود را گسسـت     وضعيت دنياي نامطلوب كنوني را متحول كنند. درواقـع، انقـلاب  
تدريج، بـا   كنند. به عظيمي بين دنياي فاسد گذشته و جهان جديد و پر از اميد آينده معرفي مي

 ـ تحكيم قدرت انقلابيون در داخل، چشم الملـل ازسـوي   دازي آرمـاني و نظـري از روابـط بـين    ان
كنند تا مناسـبات موجـود در     شود و انقلابيون برمبناي آن تلاش مي ايـدئولوژي انقلابي ارائه مي

  انداز متحول كنند. المللي و نظام جهاني را بر اساس اين چشمصحنة بين
حقوق بشر، ايدئولوژي عـام و  اساس، انقلاب فرانسه، با طرح مفاهيم حقوق طبيعي و  بر اين 

مثابة يك انقلاب بزرگ انتخاب كرد. انقلابيـون روسـيه بـا تمسـك بـه       فراگيري را براي خود به
منزلة ايدئولوژي فرامرزي، خود را مدافع و پيشتاز طـرح و گسـترش آن معرفـي      ماركسيسم، به

  برگرفتـه از   فـرد و خاصـي از ماركسيسـم، كـه     كردند. در انقلاب چين نيـز نسـخة منحصـر بـه    
بخـش ايـن انقـلاب و     منزلة ايدئولوژي نجـات  ها و تفاسير ويژة مائو از اين مكتب بود، بهبرداشت

ايـران، اسـلام، در     نيافته در جهان سوم ارائه شد؛ و سرانجام، در انقلاب اسلامي ديگر ملل توسعه
را در سراسـر جهـان    ها تواند سعادت و كمال مادي و معنوي انسان جايگاه ديني جهاني، كه مي

گراي اين انقلاب به خـود اختصـاص   وطني تأمين كند، جايگاه اصلي را در متن ايدئولوژي جهان
  است. داده

  المللي اهداف، پيامدها و ابعاد بين )2

________________________________________________________ 
. Skocpol 
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هاي بزرگ و يكي از عناصر اصلي آنها، ابعاد و پيامدهاي ايـن  هاي شناخت انقلاب يكي از راه
اي ها آثار و پيامـدهاي گسـترده  عبارت ديگر، اين انقلاب المللي است. بهها در مقياس بين انقلاب

المللي كنند. آنها همگوني ايدئولوژيكي نسبي موجود در نظام بين فراتر از مرزهاي خود ايجاد مي
ريزنـد. نتيجـة ايـن     هـم مـي   كنند و اساساً، ظم موجود در عرصـة جهـاني را بـه    را مخدوش مي

هاي گسترده  المللي واكنشاقدامات انقلابيون در تقابل با نظم موجود بينتغييرات، هرچه باشد، 
- حفاظـت و حمايـت مـي    "وضعيت موجود"شدت از  انگيزد كه به هايي را برميو متفاوت دولت

اي در  وبـيش گسـترده   هاي بزرگ، تغيير و تحولات كـم دنبال انقلاب حال، همواره به كنند. با اين
ل خواهد گرفت. معادلات قدرت بين بازيگران جهاني پـس از پيـروزي   المللي شكبطن نظام بين

هاي بـين كشـورها و تغييـر    كند. تغيير و تحول در اتحادها و ائتلاف هاي بزرگ تغيير ميانقلاب
ها و منازعات مسلحانه نيز ازجمله تبعات خــارجي  شدن جنگ اردوگاه برخي از آنها و برانگيخته

هاي بـزرگ مبـاني آن را زيـر    المللي، كه انقلابشوند. نظام بين  ميهاي بـزرگ محسـوب انقلاب
آيـد تـا بـا     اش، درصـدد برمـي   ويژه بازيگران اصـلي  برند، نيز ازطريق اعضاي خود و به سئوال مي

  است، به مقابله برخيزد. واسطة رژيم انقلابي برضدش شكل گرفته هايي كه به بحران
توان انقلاب كبير فرانسـه   توان نتيجه گرفت كه عملاً مي با درنظرگرفتن دو معيار مزبور، مي

گيري يك انقلاب بزرگ در نظر گرفت؛ چراكه اين انقلاب اولين انقلاب دوران را نقطة آغاز شكل
 iاسـت.  اي داشـته مدرن است كه هم ايدئولوژي فراگير، و هم آثار و پيامدهاي فرامرزي گسترده

امريكا، بايد گفت كه بـا درنظرگـرفتن    1776و انقلاب سال انگلستان  1688دربارة انقلاب سال 
هاي بزرگ جاي داد؛ زيرا انقـلاب   توان در شمار انقلاب معيارهاي ذكرشده، اين دو انقلاب را نمي

المللـي  انگلستان ابعاد و پيامدهايي صـرفاً داخلـي داشـته و تـأثيرات و نتـايج فرامـرزي و بـين       
طلبانـه بـوده و صـرفاً بـه جداشـدن سـيزده        يكا نيز جـدايي امر 1776است. انقلاب سال  نداشته

اسـت.   مستعمرة انگلستان از اين كشور انجاميده و فاقد ابعاد و تـأثيرات جهـاني گسـترده بـوده    
اند. اين درحالي است كه  حال، هر دو انقلاب مزبور فاقد ايدئولوژي فرامرزي يا جهاني بوده درعين

  اي را در ادبيـات سياسـي    نسه عناصـر جديـد و مفـاهيم تـازه    برخلاف اين دو انقلاب، انقلاب فرا
المللي مطرح كرد. اين انقلاب با دارا بودن اصول انقلابـي جهـاني، درصـدد ايجـاد تـأثيراتي      بين

المللي بود و توانست تحولاتي اساسي و بنيادين در ابعاد اجتماعي، سياسي فراملي در عرصة بين
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اي نيـز در جامعـة   وجود آورد، و پيامدها و تأثيرات گسترده هو فرهنگي در داخل جامعة فرانسه ب
  جهاني ايجاد كند.

هاي بـزرگ قـرار داد؛   توان در رديف انقلاب سادگي مي را نيز به 1917انقلاب بلشويكي سال 
اي برخوردار المللي گستردهزيرا اين انقلاب با داشتن ايدئولوژي جهاني، از ابعاد و پيامدهاي بين

اي چشـمگير تغييـر دهـد و همگـوني      گونه انست معادلات قدرت را در صحنة جهاني بهبود و تو
چين نيز، براسـاس دو   1949المللي را بر هم بزند. انقلاب سال ايدئولوژيكي موجود در نظام بين

شود. اين انقلاب با اتكاء به ايدئولوژي ماركسيستي،  گفته، انقلابي بزرگ محسوب مي معيار پيش
ويـژه در جهـان    اصلي فراگير و جهاني، توانست تأثيرات بزرگي در مقياس جهـاني و بـه  عنوان  به

ايران نيز با داشتن ايدئـولوژي جهـاني، از مرزهـاي   1979سال   سوم ايجاد كند. انقلاب اسلامي
ــان  ــا اهــداف و آرم ــر رفــت و ب ــي فرات ــينمل ــايي ب ــلابه ــف انق ــي، در ردي ــزرگ الملل   هــاي ب

iشد.بندي  طبقه i داخلـي  در معـادلات  خود   بر تغييراتي كه اين انقلاب در هنگام پيروزي  وهعلا
  اي منجـر شـد و   ايجاد كرد، همچنين ايـن حادثـه بـه بـروز جنگـي در مقيـاس منطقـه       قدرت 
ويژه امريكا عليه خود برانگيخت. اين  ها و بهباري را از سوي تعدادي از دولتهاي خشونتواكنش

هاي جهاني را نيز هدف انتقاد قـرار  الملل، مواضع قدرتطلبيدن نظام بين مبارزه بهانقلاب، ضمن 
  اعلام كرد. "هاي ظالممستضعفان جهان از سلطة دولت  نجات تمام"داد و طرفداري خود را از 

  
  هاي بزرگالمللي انقلابهاي بينب) شاخصه

هـاي   بـزرگ، ويژگـي   هـاي  بخش از پژوهش، پس از شـناخت عناصـر اصـلي انقـلاب     در اين
المللي، در دوران  هاي آنها دربارة نظام جهاني و بين خصوص ديدگاه ها، و به المللي اين انقلاب بين

  پساانقلابي تشريح خواهد شد.
 

  ها و شعارهاي جهاني   طرح آرمان )1
ون ويژه مراحل اولية آنها، درخواهيم يافت كـه انقلابي ـ  هاي بزرگ و بهبا مطالعة تاريخ انقلاب

هـاي مشـتركي را نيـز    هاي بزرگ، شعارهاي مشابهي را تكرار و اهداف و آرمـان  در اكثر انقـلاب
از شعارها، سخنان و اهداف اين انقلابيون به جهان خـارج    كنند. درواقع، بخش مهمي مطرح مي
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را هـاي ديگـر   كند؛ چراكه آنها درصددند، تا آنجا كه امكان دارد، مردم و ملت اختصاص پيدا مي
فراتر از مرزهاي خود تحت تأثير قرار دهند و بروز تغييرات و تحولات مشابهي را نيز در جوامـع  

الملل تحريك و تشويق كنند و زمينة تحقق اهداف جهاني انقـلاب خـود را در   ديگر و نظام بين
ها بها و ادعـاهاي مشترك اين انقـلا ترين آرمان تر فراهم آورند. برخي از مهممقياسي گستـرده

  بندي كرد: توان به شرح ذيل دسته را مي
شـهري جديـد، ازطريـق    يابي به دنيايي نـو و آرمـان   دست .فرارسيدن عصري جديد:1-1
اي طولاني در آمال بشـري و  شكستن نظم موجود و ايجاد تغيير و تحولاتي بنيادين، سابقه درهم

شوند كه پيروزي آنها  نيز مدعي ميهاي بزرگ هاي متفكران و فلاسفه دارد. انقلابورزيانديشه
سرآغاز استقرار و تأسيس دوراني جديـد خواهـد بـود كـه در آن، بشـر سـرانجام خوشـبختي و        
سعادت نهايي خود را بازخواهد يافت؛ عصر جديدي كه بدبختي از روي زمـين برچيـده خواهـد    

-پيدا كننـد، ملـت  هاي انقلاب در مقياسي جهاني تحقق كه برنامه  خصوص در هنگامي شد و به

هاي ديگر نيز طعم خوشبختي و سعادت را خواهند چشيد و آنها نيز همانند اتباع رژيم انقلابي، 
انگيـز آن   اند، از آثـار سـعادت  مند شدهاكنون از مزايا و دستاوردهاي مثبت انقلاب بهره كه از هم

  برخوردار خواهند شد.
ي آرماني، كه در آن بشر بتوانـد در وضـعيتي   ا اند كه ايجاد جامعه در واقع، انقلابيون مطمئن

iپذير است. مطلوب، به تكامل و رشد و سعادت خود برسد، كاملاً امكان i i   ،در اين دوران جديـد
انسان شأن واقعـي و فضـائل حقيقـي خـود را بازخواهـد يافـت و از اجبارهـا و فشـارهايي كـه          

ياليستي يا كاپيتاليسـتي) بـر او   بدطينتان و ظالمان (چه شاهان مستبد و چه ديكتاتورهاي امپر
تحميل كرده بودند، آزاد و رها خواهد شد. اين دوران طلايي جديد، در انقلاب فرانسه با صـدور  

و سپس با اعلام اصول و مباني حاكميت ملي آغـاز شـد كـه     "اعلامية حقوق بشر و شهروندي"
iدانست. ملت را منشأ حاكميت مي v دنبـال پيـروزي    ردند كـه بـه  ك انقلابيون روسيه نيز ادعا مي

وجود  انقلابشان، بشر از منازعات اقتصادي و اجتماعي رها و آزاد خواهد شد و تمدني مشترك به
  خواهد آورد كه بر علم و عقلانيت و مساوات مبتني خواهد بود.

  هـاي بـزرگ ادعـا    در باب اصول و معيارهاي انقلابي بايد خاطرنشان كـرد كـه اكثـر انقـلاب    
دهند كه تا قبل از اين اساساً وجـود نداشـته و مطـرح      هاي جديدي ارائه مي ه انديشهكنند ك مي
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كننـد درصـدد احيـاي اصـول و      هاي بزرگي نيز وجود دارند كه اعلام ميالبته، انقلاب vاند.نشده
  دسـت دشـمنان بشـر تحريـف      انـد يـا بـه   هايي هستند كه در طي زمان، يا فراموش شـده ارزش
شوند كه قواعد و معيارهاي سعادت بشـر را كشـف    از انقلابيون نيز مدعي مي برخي viاند.گشته
viاندكرده i      انـد.  دردهـا و مصـائب جوامـع انسـاني پيـدا كـرده        يـا درمـاني نهـايي بـراي تمـام

برند و اعـلام   دليل است كه انقلابيون نظام فكري و ايدئولوژيك موجود را زير سئوال مي همين به
ناپذير است و عصـر جديـدي كـه سرشـار از      ت محكوم به نابودي اجتنابكنند كه اين وضعي  مي

هـاي متفـاوت جهـان    حال، با وجود واكـنش  خوشبختي و سعادت است، فراخواهد رسيد. درعين
هاي بزرگ و دستاوردهاي آنهـا صـورت   هاي معمولاً متناقضي كه در باب انقلابخارج و قضاوت

viگيرد، مي i i كنند كه انقـلاب آنهـا سـرآغاز مقطعـي      ته پافشاري ميانقلابيون شديداً بر اين نك
در اثـر   هانـا آرنـت   گونه كـه  جديد و عصري نو در تاريخ بشر است و با اقداماتي نمادين، همان

ايجـاد يـك   "كنند. آرنت معتقـد اسـت  كـه     نويسد، اين دوران نو را ترسيم مي معروف خود مي
ن بر مبناي سال اعدام پادشاه يا زمان اعـلام شـروع   دست انقلابيو تقويم و مبدأ تاريخي جديد به

ها آغازكنندة دوران جديـدي  دهد كه انقلاب خوبي نشان مي عنوان سال اول، به نظام جمهوري به
  ). 37: 1967(آرنت،  "شوند  محسوب مي

تدريج كه انقلابيون پيروزي خود را بـر رژيـم سـابق     به.تقسيم جهان به دو اردوگاه: 1-2
پردازند كه براساس آن، جهـان بـه دو اردوگـاه     كنند، به اعلام ديدگاهي مي  ثبيت ميتحكيم و ت

اند از اردوگاه جهان فاسد و تجسم شر و  شود كه عبارت ناپذير تقسيم مي بزرگ متخاصم و آشتي
حاميـان و طرفـدارانش     ها كه رژيم انقلابـي و تمـام   بدي مطلق، و اردوگاه دنياي فضائل و خوبي

هاي ها و ناپاكيها و بديمنزلة نماد تمام شرارت اند. رژيم انقلابي با معرفي دشمن به آننمايندة 
شده،  هاي سركوبشده و خوبي هاي پايمالفضيلت  دار تمامي منزلة پرچم جهان، و معرفي خود به

بخشد، و هم نقش جديدي را براي خود در عرصة   اي به حركت انقلابيون ميهم جان و رمق تازه
هـايي كـه در   كند كه عبارت است از رهبري نبردي جهاني عليه تمام بدي المللي تعريف ميينب

  كنند. اردوگاه دشمنان انقلاب تجسم پيدا مي

________________________________________________________ 
. Hannah Arendt 
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و  "مسـتكبران "تقسيم بشر به دو اردوگاه متخاصم، در عبارات و اصطلاحات متفاوتي نظيـر  
يـا   "هـا سوسياليست"و  "دارانمايهسر"، "هاضدامپرياليست"و  "هاامپرياليست"، "مستضعفان"
iيابد. تجلي مي "ضدانقلابيون"و  "انقلابيون" x قـانون بنيـادي  "خـوبي در   بندي بـه  اين تقسيم" 

  است. اين قانون اعلام كرد: نشان داده شده 1924اتحاد جماهير شوروي سال 
انـد:  شـده هاي جهان به دو اردوگاه تقسيم گيري اتحاد جماهير شوروي، دولتاز زمان شكل

داري جـز نفـرت و   داري و ديگري اردوگاه سوسياليسم. در اردوگاه سـرمايه  يكي اردوگاه سرمايه
هـاي ضـعيف، و زورگـويي و    طلبي و سركوب ملـت  داري استعماري و تفوقكينه و نابرابري، برده

صلح،  كه اينجا در اردوگاه سوسياليسم، اعتماد متقابل و جنگ امپرياليستي وجود ندارد؛ درحالي
هـا موجـود اسـت    آميز و همكاري برادرانه بـين ملـت   زيستي مسالمت آزادي ملي و مساوات، هم

 x)627:1957(دوورژه، 

جانبـه عليـه دشـمنان انقـلاب، انقلابيـون       پس از تأكيد رژيم انقلابي بر ضرورت مبارزة همه
ايي يكي از ايـن  كنند كه براساس آن، سرنگوني و نابودي نه انديشة محوري ديگري را مطرح مي

اي  گيرند كه درنهايـت، مبـارزه   اساس، نتيجه مي برهمين xiناپذير خواهد بود. دو اردوگاه، اجتناب
بار بين دو بلوك بزرگ جهاني درخواهد گرفت و همه مشاهده خواهند كرد كه سخت و خشونت

  پيروز خواهد شد.ها ها بر اردوگاه شر و رذيلتها و فضيلتدر پايان اين مبارزه، اردوگاه خوبي
هاي بزرگ، اعتقاد آنهـا  نقطة مشترك ديگر بين انقلابگرايي: وطني .تأكيد بر جهان1-3

دهد. آنها  محوري را در عقايد و رفتارهاي آنها تشكيل مي  گرايي است كه مفهومي وطني به جهان
انقلاب خود مطرح هاي ديگر را از منافع و بركات ملت  مندي تمامبا طرح اين مفهوم، امكان بهره

اند كه اصول و معيارهاي انقلابشان قابليت انطباق بر جوامع  واقع، انقلابيون مطمئن كنند. در مي
هاي فاسد را در سراسر دنيا هاي ديگر نيز از اين توانايي برخوردارند كه رژيمديگر را دارد و ملت

برپـا كننـد. بـا وجـود پافشـاري      اي نو را براساس مباني و اصول انقلابي سرنگون كنند، و جامعه
هاي بزرگ بـر يـك انديشـة اساسـي     وطني انقلابشان، هركدام از انقلاب انقلابيون بر جنبة جهان

دهـد و   وطني مورد نظر آنهـا را تشـكيل مـي    كنند كه محور اصلي مفهوم جهان خاص تأكيد مي
ي و خـارجي قـرار   هاي خود در سـطوح داخل ـ گذاري سياست  انديشة مزبور را نقطة عزيمت تمام

بـود كـه انقلابيـون در     "وحدت نـوع بشـر  "دهند؛ براي مثال، در انقلاب فرانسه، اين انديشة  مي
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بيانيـة  "دليل بود كه از نظـر آنهـا،    همين وطني گرايي انقلابشان مطرح كردند و به راستاي جهان
xiحائز ابعادي جهاني تلقي شد. "حقوق بشر و شهروندي i ترام به حقوق بايست اح درنتيجه، مي

ها ازنظر آنان، جزء ذاتي طبيعت بشـري  بشر را در سراسر دنيا گسترش داد؛ زيرا حقوق و آزادي
وطني بود؛ چراكـه از منظـر    عبارت ديگر، انقلاب فرانسه داراي خصوصيت جهان شد. به تلقي مي

خواستار  جاي دنيا بشريتي يكسان وجود داشت كه از حقوق واحدي برخوردار بود و آن، در همه
تحقق اصولي بود كه برمبناي عقلانيت انساني شناسايي شده بود و از وحدت نوع بشـر حكايـت   

  كرد.  مي
قـوانين  "گرايي انقلابيون روسيه نيز بايد گفت كه اعتقاد آنان بـه وجـود   وطني در باب جهان

ــاريخ نقــض ــه "نشــدني ت ــا ب ــه   ي ــارتي، اعتقادشــان ب ــاريخي"عب ــر ت ــاي"جب ــومي ، مبن     مفه
ناپـذير   نظـر آنهـا، جبـر تـاريخي پيـروزي اجتنـاب       داد. بـه  گـرايي آنها را تشكيل مـي وطن جهان

  طبقـه و  المللـي بـي  كنـد و تحقـق جامعـة بـين     ها را در مقياس جهاني تضمين ميسوسياليست
، كه از همان ابتداي انقلاب "مانيفيست كمونيستي"سازد. مفهوم محوري  دولت را تسهيل ميبي

كـارگران جهـان   "، لنين و سپس استالين مطرح كردند، در عبارت و شـعار معـروف   1917سال 
xiشد. ، خلاصه مي"متحد شويد i i ترتيب، انقلابيون روسيه نيز هماننـد انقلابيـون فرانسـه     بدين

اي از مـردم  هاي گسـترده ريزي فرهنگي عام و فراگير تا حد ممكن بخشدرصدد بودند تا با پايه
شعارها و اهداف فرامرزي انقلاب خود قـرار دهنـد. در اينجـا نيـز هـدف      جهان را تحت پوشش 

هايي مشـابه  طريق تحريك و تشويق براي ايجاد انقلاب بشر از  انقلابيون روسيه، خدمت به تمام
xiشد. در سراسر دنيا اعلام مي v  

هـاي بـزرگ دنيـا، يعنـي انقـلاب      گرايي يكي ديگـر از انقـلاب  وطني همچنين، بايد از جهان
المللـي  بودن اين انقلاب در خصلت ديني آن است. تعهدات بـين  بديع  xvايران، ياد كرد.  سلاميا

اين انقلاب اساساً برخاسته از الزاماتي است كه ديـن اسـلام بـراي پيـروان خـود مطـرح كـرده        
يــابي بـه قــدرت، ايـن تعهــدات و الزامــات    انقلابيــون ايـران بلافاصــله پـس از دســت   xviاسـت. 
هاي حقوقي و در متن قانون اساسي حكومـت انقلابـي خـود    انة خود را در قالبگرايوطني جهان

________________________________________________________ 
. Historical Determinism 
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xviقرار دادند i .تا خود را قانوناً به تعقيب اهداف فرامرزي انقلاب ديني خويش ملزم كنندxvi i i 

ها دهد، بلكه كمك تنها مسلمانان همة كشورهاي دنيا را مخاطب قرار مي ايران نه  انقلاب اسلامي
xiكند. را به همة مستضعفان جهان ارائه مي هاي خودو مساعدت x  درواقع، انقلابيون ايران نقش

جهاني را براي خود قائل هستند كـه هـدف آن، بازسـازي امـت       پيشاهنگي يك انقلاب اسلامي
   xxهاي مسلمان است.ملت  ازطريق ائتلاف و اتحاد تمام  اسلامي

زرگ، بايد خاطرنشـان كـرد كـه دو    هاي بگرايانة انقلابوطني براي درك بهتر ماهيت جهان
  عنصر مهم در اين مفهوم وجود دارند كه نبايد آنها را از نظر دور داشت:

اند كه اصول آنها بـا ذات و طبيعـت بشـري همـاهنگي و      عنصر اول، اينكه انقلابيون مطمئن
يـا   هاي نـژادي، ملـي، فرهنگـي   ها، بدون درنظرگرفتن تفاوتتطابق دارد و از اينرو بر همة ملت

  بايد بدون محدودكردن خود بـه مرزهـاي رسـمي   پذير است. بنابراين،   سياسي مابين آنها، تحقق
المللـي در اكثـر   ايـن مأموريـت بـين    xxiبين كشورها، پيام انقلاب را در سراسر دنيا منتشر كرد.

  است. هاي بزرگ انعكاس پيدا كردهقوانين اساسي انقلاب
گرايانه، رسميت مـرزهاي دولتـي را وطنـي ر و اشتياقي جهاناز اينرو، انقلابيون فرانسه با شو

دوستــداران آن در    كردند كه تابعيت فـرانسه را به تمام بردند و حتـي اعـلام مي  زير سئوال مي
هـا اعـلام   ). آنها با اعتقاد به برادري ملـت 85: 1993كنند (آرمسترانگ،   سراسر جهـان اعطا مي

xxiاول لازم است جامعة اروپايي و سپس جامعة جهاني ايجاد شود.كردند كه در مرحلة  مي i   بـر
را  "اعلاميـة صـلح بـا جهـان    " ،ير، بر اثر پافشـاري روبسـپ  1790اساس بود كه در سال  همين 

xxiمنتشر كردند. i i   
گرايانـة انقـلاب خـود و براسـاس انديشـة      وطنـي  انقلابيون روسيه نيز برمبناي اهداف جهان

بـين كشـورها را زيـر      ن انقلابي سراسر جهان، مرزهـاي دولتـي رسـمي   كارگرا  متحدكردن تمام
بردند و همانند انقلابيون فرانسه، در ابتداي پيروزي انقلاب خود، تابعيت كشورشان را به  سئوال 

تعدادي از اتباع خارجي طرفدار انقلاب روسيه اعطا كردند و حتي برخي از آنها را در وزارت امور 
  اي را هم در هيئت عوامل خود به كشورهاي ديگر اعزام كردند.ند و عدهكار گمارد خارجه به

________________________________________________________ 
. Robespierre 
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ــا تأكيــد بــر جنبــة جهــان    گرايانــة انقــلاب خــود، درصــدد  ســومي انقلابيــون چــين نيــز، ب
xxiاي بودند كه مائو براي آنها ترسيم كرده بـود كردن اهداف و تعهدات انقلابي الملليبين v  و در

ايران نيز بايد گفـت كـه     درباب انقلاب اسلامي xxvس يافته بود.قانون اساسي رژيم انقلابي انعكا
تواند خود را در قلمرو يك كشور محصور كند، بلكـه بايـد    براساس تعاليم اسلام، اين انقلاب نمي

  كه تمـام   اساساً درجهت ايجاد يك جامعة واحد جهاني مبتني بر معيارهاي اسلامي حركت كند
  xxviبشـر از آن منتفع خواهد شد.

گرايانه و انترناسيوناليستي خـود، انقلابيـون   وطني بديهي است كه پس از اعلام اهداف جهان
سـاختن اهـداف فراملـي     و بيش متفاوتي، درصدد عملـي   بيكار نخواهند نشست و به درجات كم

  هـاي بـزرگ قواعـد بـازي در سـطح      اي كه در اكثـر مـوارد، انقـلاب   گونه آمد؛ به خود برخواهند 
طلبند كـه   برند و ساختارها و معيارهاي نظام جهاني را به مبارزه مي را زير سئوال مي الملليبين

  طبيعتاً اين اقدام آنها واكنش جهان خارج را برخواهد انگيخت.
عنصر دوم، اينكه انقلابيون نقش پيشتازي تحقق انقـلاب جهـاني را بـراي خـود و رهبـران      

گامانه در جهاني فاسـد معرفـي    خود را رويدادي پيش شوند. آنها انقلاب انقلابي خويش قائل مي
كنند و معتقدند كـه نهضـت انقلابـي در هسـتة مركـزي اصـلاح جهـاني قـرار گرفتـه و در           مي

عبارت ديگر، انقلابيون  دهي به مبارزه عليه دشمنان بشريت نقشي اساسي برعهده دارد. به جهت
ني، انتظار دارند كه نقش رهبـري را در ايـن   منزلة پيشاهنگان وقوع انقلاب جها با معرفي خود به

  هاي انقلابي تحت رهبري و هدايت آنان صورت بگيرد.عهده بگيرند و وحدت نهضت انقلاب به
واتيكان "يا  "نقطة مركزي جهان"دليل بود كه انقلابيون فرانسه از پاريس با عنوان  همين به

شـهروند  "يا  "گوي نوع بشر سخن"رانسه، از رهبران انقلابي ف كردند و كلوت ياد مي "عقلانيت
هاي فراوانـي  هاي بزرگ نيز نشانه). در ديگر انقلاب49:1989معرفي شده بود (لووينه،  "جهاني

  وجود دارند كه بر اميدواري انقلابيون براي رهبـري مبـارزة جهـاني عليـه اردوگـاه شـر دلالـت        
رهبـر  "يـا   "رهبر مستضعفان جهـان "نوان ايران با ع  كنند؛ براي مثال، رهبر انقلاب اسلامي مي

است و برخي انقلابيون، كشـور ايـران را    معرفي شده "رهبر مسلمانان جهان"و  " انقلاب اسلامي

________________________________________________________ 
. Jean Baptist de Cloots 
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xxviاند. جهان اسلام مطرح كرده "القراي ام" i    همچنين، انقـلابيون روسيه هم آمــال مشابهــي
هـا و نهادهـاي   دهـي شـبكه   ا سازمانويژه ب كردند و به داشتند و ادعـاهـاي يكساني را مطرح مي

كردنـد؛   اي اقـدام مـي  صـورت گسـترده   المللـي خـود بـه   يابي به اهداف بـين  فراملي، براي دست
است به آنچـه شـوروي طـي هفتادسـال      كه تا امروز، هيچ رژيم انقلابي ديگري نتوانستهطوري به

سراسر دنيا انجام داد، تحقق هاي انقلابي و هدايت و رهبري آنها در  درباب تأثيرگذاري بر نهضت
  بخشد.

هـاي بـزرگ، عمـلاً منـافع و     گرايي انقـلاب وطني براين، بايد خاطرنشان كرد كه جهان علاوه
آورد.  دستاوردهاي مثبتي را، هم در داخل و هم در خارج از مرزهـا، بـراي آنهـا بـه ارمغـان مـي      

فراتـر از مرزهـاي خـود و     درواقع، آنها با طرح اين شعارها و اهـداف، درصـدد جـذب حاميـاني    
 يابي به اهدافي عيني و پراگماتيستي نيز هستند. دست

هـاي بـزرگ، تشـابه آنهـا از     نقطة مشترك ديگر همة انقـلاب بخشي بشريت:  . نجات1-4
هـا و  بخشي مفهوم جديدي نيست. در تمام طـول تاريخ، جنبش بخشي است. نجـات جنبة نجات

طلبـان، شورشـيان و انقلابيـون زيـادي وجـود      ، اصلاحهاي گستردة مذهبي و غيرمذهبيحركت
هاي انساني آوردن درماني نهايي براي تمام رنج ارمغان و به  "حقيقت"اند كه مدعي يافتن داشته
هـا مسـتثني نيسـتند.     هاي بزرگ تحت مطالعه در اين پژوهش نيز از اين جرياناند. انقلاببوده

اند و اميدوارند كه بتوانند  خوشبختي نوع بشر را كشف كردهآنها نيز اعتقاد دارند كه راز و مسير 
xxviاسـت، آزاد كننـد.   هـايي كـه آنهـا را فراگرفتـه    هـا و رنـج  ها را از همة بدبختيانسان  تمام i i 

كنند كه اين اعتقاد را به ديگران نيز تسري دهند كه انقلاب آنها  انقلابيون باور دارند و تلاش مي
اي است كه پـس از  خ بشر است و اينكه اين انقـلاب آخرين مرحلهنقطة عطـفي اساسي در تاري

xxiآن، ديگر هيچ درد و رنجي روي زمين باقي نخواهد ماند. x  
هاي بزرگ، در پافشاري و تأكيد آنها بـر ايـن نكتـه خــلاصه     موضوع محـوري همة انقـلاب

تنها انقلاب آنهاست كـه  نهفته است و  "انقلاب"شود كه تنها روزنة اميد براي نجات بشر، در  مي
شـدة امـروز بـه      ها ارائـه دهـد. درنتيجـه، جهـان فاسـد و تبـاه       حلي نهايي به انسان تواند راه مي

ترتيب، انقلابيون قدرت خـود   بدين xxxانقلابيوني نياز دارد تا آن را از فساد و تباهي نجات دهند.
واقع، انقلابيون خود را حامل مأموريتي تاريخي يا الهـي    در xxxiبينند. را مورد نياز همة بشر مي
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المللـي  بخـش را در صـحنة بـين    هاي نجـات ها و انديشهبايست بر اساس آن، ارزشدانند كه  مي
  محقق سازند. 

اي را در مقياس جهاني براي برقراري كوشند مبارزه هاي بزرگ مي هاي حاصل از انقلابرژيم
هاي بزرگ تحقق خوشبختي سعادتمند پيش ببرند. البته، اگرچه همة انقلاباي عادلانه و  جامعه

كنند، اما بايد توجه داشت كه در هريـك از ايـن    و سعادت انسان را هدف نهايي خود معرفي مي
كنـد. انسـاني كـه انقــلاب فــرانسه از آن       خاص پيــدا مـي    معنا و مفهومي "انسان"ها، انقلاب

دانست، نه به طبقة اشراف يا گـروه   هاي آن ميمـدافع حقـوق و ارزش كرد و خود را صحبت مي
شد. اين انسـان در زمـرة    روحانيون و كليسا تعلق داشت و نه جزء خاندان سلطنتي محسوب مي

گونه حقي برخوردار نبـود و در واقـع جـزء طبقـة     شد كه از هيچ افراد عادي و معمولي تلقي مي
" xxxiسان كيلوتها" i شـده در انقـلاب    رفت. اين درحالي است كـه انسـان تعريـف    يشمار م به

داران، دسـت طبقـة بـورژوازي و سـرمايه     خاطر استثمارشدن بـه  روسيه، كارگر فقيري بود كه به
تـرين  چيز نبود. انسان موردنظر انقلابيون چين نيز دهقاني بـود كـه در زمـرة پـايين     مالك هيچ

جات او را در نظر داشت. سرانجام، انسان در انقـلاب  طبقات اجتماعي قرار داشت و اين انقلاب ن
شـد؛ چراكـه    محسـوب مـي   "هـا پابرهنـه "اي بود كه جـزء  ديده ايران، مستضعف و ستم  اسلامي

  ستمكاران حقوق و فضائل او را پايمال كرده بودند.
ـ اجتمـاعي   تنها حق دارند نظـام سياسـي   هاي بزرگ مدعي هستند كه نهطوركلي، انقلاب به

المللي را تغيير دهند، بلكه درواقع، اين تكليفي گر جوامع و نظام ناعادلانة حاكم بر عرصة بيندي
هايي را تهديـد  است كه برعهدة آنها گذاشته شده تا بشر را نجات دهند. از اينرو، آنها همة رژيم

ه يـا  هاي بزرگ، آشـكارا از وظيف ـ خودشان باشند. همة انقلاب "رژيم سابق"كنند كه مشابه  مي
الملـل  تكليف خود براي انجام تغيير و تحولاتي منطبق با ايدئولوژي انقلابي خويش در نظام بين

xxxiاند.سخن گفته i i  
هـاي بـزرگ، آنهـا را بـه نفـي      گرايانـة انقـلاب  وطنـي  جنبة جهان. نفي ناسيوناليسم: 1-5

ولتـي محـدود   و د  ها خود را بـه مرزهـاي رسـمي   انقلاب دهد؛ چراكه اين   ناسيوناليسم سوق مي

________________________________________________________ 
. Sans Culottes 
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تنها ملت خود را نجات  دهند و در نظر دارند تا نه ها را مخاطب قرار ميدانند. آنها همة ملت نمي
هـاي  هاي دنيا را نيز به خوشبختي و سعادت برسانند. درواقـع، ايـدئولوژي  ملت  دهند، بلكه تمام

درجهـت تشـكيل جامعـة    كنند تـا بتوانـد     هاي بزرگ مفهوم ناسيوناليسم را نفي مياكثر انقلاب
پردازند؛ چراكه آن را نمادي از   ها به نفي و تقبيح ناسيوناليسم ميانقلاب جهاني حركت كند. اين

هاي انقلابي در تقابل و تضاد است. گاهي نيز ناسيوناليسم به  دانند كه با ارزش اي ميخودپرستي
كـه دشـمنان انقـلاب بـراي      داننـد  اي مـي شـود كـه انقلابيـون آن را تلـه     علت تقبـيح مـي   اين

xxxiاند. محصوركردن آنها در محدودة قلمرو جغرافيايي رژيم انقلابي، طراحي كرده v  
معنـاي مخالفـت    با وجود اين، بايد خاطرنشان كرد كه مخالفت انقلابيون با ناسيوناليسم، بـه 

كنند،  وم ميكه انقلابيون محك  عبارت ديگر، ناسيوناليسمي پرستي انقلابي نيست. به آنها با ميهن
  گرايـي و  كـه ملـي  كننـد، درحـالي   هـاي ديگـر آن را طـرح مـي    اسـت كـه ملـت     ناسيوناليسمي

  پرستي انقلابيون از نظر خود آنها فاقد هرگونه اشكال و ايرادي است؛ چراكه ناسيوناليسميميهن
  وجيـه  ت "پايگـاه اصـلي انقـلاب جهـاني    "مثابة  مشروع است كه درجهت دفاع از رژيم انقلابي به

همچون نيروي محركة قدرتمندي براي حفاظت و   معني كه چنين ناسيوناليسمي شود؛ بدين مي
شـود. در واقـع،    پـذير تشـخيص داده مـي    حراست از موجوديت رژيم انقلابـي مشـروع و توجيـه   

  منزلـة پتانسـيلي قـوي متوسـل      انقلابيون تا قبل از پيروزي بر رژيم سابق، بـه ناسيوناليسـم بـه   
گيرنـد.   اي از مردم كمك مـي هاي گستردهند و در موارد متعددي از آن براي بسيج بخششو مي

مثابـة مـانعي    ساختن ناسيوناليسم، به دقيقاً، پس از پيروزي انقلاب است كه انقلابيون به محكوم
- پردازند و آن را ايـدئولوژي سياسـي جايگزيني تلقي مـي   گرايي انقلاب، ميوطني دربرابر جهان

تواند براي آيندة انقلاب و اهداف آن بسيار خطرناك باشد. درهرحال، بايـد بـر ايـن     ند كه ميكن
كلـي   اند عنصر ناسيوناليسم را بههاي بزرگ هنوز نتوانستهيك از انقلاب نكته تأكيد كرد كه هيچ

گرايـي جـايگزين كننـد. بـرعكس،     وطنـي  كنار بگذارند و آن را با احساسـات انقلابـي يـا جهـان    
هـاي انقلابـي فراتـر از    سيوناليسم همواره يكي از موانع اصلي و مهـم بـراي گسـترش انديشـه    نا

 هاي بزرگ بوده است.مرزهاي انقلاب
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  بيني انقلابي ) خوش2
بيني آنان به آينـده و اعتقـاد بـه پيـروزي      هاي بزرگ، خوشهاي انقلاب يكي ديگر از ويژگي

المللي است. انقلابيون، بـا غـرور و شـادي ناشـي از     نهايي و تحقق اهداف انقلابي در صحنة بين
بينند كـه بتواننـد طرحـي نـو در      پيروزي بر رژيم سابق، خود را از آنچنان قابليتي برخوردار مي

آنهـا   xxxvاي بنا كنند و اصول و معيارهاي دنيـاي كنـوني را درهـم بريزنـد.    اندازند و جهان تازه
ادي در سراسر دنيا فـراهم اسـت و آنـان دوسـتان و     معتقدند كه زمينه براي ايجاد تغييرات بني

زودي در  ترتيب، ازنظر آنها، پيـام انقـلاب بـه    بدين xxxviطرفداران زيادي در همة كشورها دارند.
كشورهاي ديگر انتشار پيدا خواهد كرد و مردم ديگر جوامع، با اشتياق از آن اسـتقبال خواهنـد   

پـذيرفت و آنهـا نيـز درصـدد آزادي خـويش از       خواهند  گرمي كرد و تحقق اهداف انقلابي را به
هـاي بـزرگ بـا    اندازي اسـت كـه انقـلاب    سيطرة ستمكاران و بدكاران برخواهند آمد. اين چشم

كنند و بديهي است كه ايـن   بيني تمام براي آيندة انقلاب در مناطق ديگر دنيا ترسيم مي خوش
آورد.  هـاي بـزرگ فـراهم مـي    انقـلاب العاده براي پيگيري اهداف فرامـرزي   اميدواري، اثري فوق

پردازند كه براسـاس آن،    هاي بزرگ، به ترويج تصوري ميهاي حاصل از انقلاببراين، رژيم علاوه
هـاي  توانند درمقابل قدرت تـوده  وجه نمي هيچ پذيرند و بهدشمنان انقلاب بسيار ضعيف و آسيب

xxxviانقلابي مقاومت كنند. i براي آنها بسيار سريع و آسان خواهـد  ديدگاه، پيروزي نهايي  از اين
گرا تلقي كنند، كاملاً بـه تحقـق ايـن پيـروزي اعتقـاد       بود و انقلابيون بدون اينكه خود را آرمان

xxxviدارند. i i  
انـدازه بـه پيـروزي و     هـاي انقلابـي تـا ايـن    اينك، جاي طرح اين سئوال است كه چرا رژيم

بين هسـتند و چـه عـواملي ايـن      و خوشهاي خود اعتقاد دارند گسترش جهاني افكار و انديشه
كند. در پاسخ به اين سـئوال، بايـد گفـت كـه نخسـت،       بيني را در آنها ايجاد و تقويت مي خوش

هـاي  شـود كـه ايـدئولوژي    هاي بزرگ انداخته شود، مشخص ميچنانچه نگاهي به تاريخ انقلاب
انقلابيون درباب پيـروزي اهـداف   ها دربردارندة عناصري است كه ايمان و اعتقاد را در انقلاب اين

xxxiكنند. شدت تقويت مي شان بهفرامرزي x تنها  ها، جامعة بهتر، نهانقلاب براساس ايدئولوژي اين
المللـي كـاملاً ممكـن و    مطلوب است، بلكه هم در سطح داخلي و هم در عرصة خـارجي و بـين  

- انقلابشان طرح و ترويج مي كنند كه اصول و معيارهايي كه پذير است. انقلابيون ادعا مي تحقق
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ناپذير تاريخ، يا با قوانين حاكم بر طبيعت، يا با قوانين الهي  كند، كاملاً با قوانين مسلم و تعارض
  اند اين قوانين را كشف و درك كنند.منطبق و همگون است و تنها آنها هستند كه توانسته

شود. آنهـا دشـمنان خـود را     ميبيني انقلابيون گاهي با تحقير دشمنانشان نيز تقويت  خوش
شود. بر كنند كه نابودي و شكست آنها، آسان و سريع تلقي  اي ضعيف و حقير ترسيم مي گونه به

  كرد. تعبير مي "ببر كاغذي"اساس بود كه مائو از دشمنان امريكايي خود به  همين 
هاي فاسد ديگـر  بر رژيم بيني انقلابيون را به پيروزي موازات ايدئولوژي انقلابي، كه خوش به 

كند، عنصـر ديگـري وجـود دارد كـه بـه       المللي تقويت ميو تحقق اهداف انقلابي در عرصة بين
كند. در واقع، انقلابيون با مشاهدة سقوط رژيم سابق و تحقـق    بيني كمك مي تحكيم اين خوش

موضـعي از قـدرت قـرار    پـس در    شوند كه از اين پيروزي موعود ايدئولوژي انقلابي، مطمئن مي
توانند دنياي فاسد موجود را نيز درهم بريزند و جامعة جهاني جديـدي را برمبنـاي    دارند كه مي

كـارگيري   كنند كه با به  اينرو، اطمينان پيدا مي همان اصول و معيارهاي انقلاب خود بنا نهند. از
اند،  كار برده ر رژيم سابق بههايي كه براي كسب موفقيت و پيروزي دربرابها و تكنيكهمان روش

  توانند به اهداف فرامرزي انقلاب خود نيز جامة عمل بپوشانند. مي
ها بايد بـه آن توجـه كـرد، در موقعيـت     بيني انقلاب عنصر ديگري كه در تحليل علل خوش

هاي انقلابـي نهفتـه اسـت. گسـتردگي قلمـرو جغرافيـايي،       فيزيكي و وضعيت استراتژيكي رژيم
  نابع و موقعيت ژئواستراتژيكي رژيم انقلابـي و جايگـاهي كـه رژيـم سـابق در نظـام       جمعيت، م

در   است، همگي، از جمله عناصري هستند كه نقـش مهمـي   المللي و معادلات جهاني داشتهبين
عوامـل   اهميـت ايـن   xlكنند. هاي انقلابي درقبال جهان خارج ايفا ميطلبي ايجاد و گسترش جاه

واقعيت در نظر گرفته شود كه انقلابيـون، كـه انتظـار     كه اين ص هنگاميخصو چشمگير است؛ به
بينند كه همـة   ناگهان، خود را در رأس كشوري مي  چنين پيروزي سريع و سهلي را نداشتند، به

اسـت؛   هـا در اختيـار آنهـا قـرار گرفتـه     هاي قدرت مانند ارتش، پليس، تسـليحات و رسـانه  اهرم
هـا  انقلابيون در مبارزة خود عليه رژيم سابق، از همة اين ابزار و اهـرم كه تا پيش از اين، درحالي

________________________________________________________ 
. Paper Tiger 
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هـا، قـادر   گيـري از ايـن موقعيـت و اهـرم    اند كه با بهـره  پس، آنها مطمئن اند. از اينمحروم بوده
  خوبي به انجام رسانند. خواهند بود مأموريت و رسالت جهاني خود را به

هـاي  شود، تجربة موفق ديگر نهضت قلابيون ميبيني ان عنصر ديگري كه باعث تقويت خوش
كند. از اينرو،  نفس و اطمينان انقلابيون را به پيروزي نهايي تقويت مي انقلابي است كه اعتمادبه

  بيني و اعتماد بـه  هاي انقلابي ديگر، درصدد تقويت خوشانقلابيون با طرح مسئلة موفقيت رژيم
اساس بود كه انقلابيون چـين بـا اسـتناد بـه پيـروزي        نآيند. بر همي نفس طرفداران خود برمي

رسـاند، بـه موفقيـت و     كه پيروزي نهايي را به اثبـات مـي    مثابة دليل محكمي انقلاب روسيه، به
  بين بودند. شدت خوش پيروزي خود به

رود. در  بيني انقلابيون پيش مي گاهي نيز سير وقايع و رويدادها كاملاً در جهت اثبات خوش
پيوندند و حتي در مواردي كه خود آنها  هاي انقلابيون به حقيقت ميبينيطع متعددي، پيشمقا

دهنـد. همـة    هايشـان را ادامـه مـي    هم به پيروزي اطميناني ندارند، همچنان اقـدامات و حملـه  
روزهاي آخر عمـر   "نظام فاسد جهاني"نفس و اطمينان انقلابيون را به اينكه  وقايع، اعتمادبه اين
كند. البته، بعدها با ظهـور   گذراند و پيروزي جهاني انقلابيون نزديك است، تقويت مي د را ميخو

اسـت و ايـن    جا نبوده بيني چندان به مشكلات و موانع بسيار، مشخص خواهد شد كه اين خوش
شـود.   هـا در محاسـبات انقلابيـون دربـاب جهـان خـارج منجـر مـي         خود به بروز برخي اشـتباه 

كند. شـدت   حد به آينده، در جو انقلابي موجود گسترش پيدا ميبيني بي وعي خوشدرهرحال، ن
هاي مقطعـي  جويي حدي است كه تحمل بسياري از مشكلات و حتي مصالحه بيني به اين خوش

  سازد. شدة نهايي، براي انقلابيون آسان مي را با اعتقاد به پيروزي تضمين
صـورتي سـريع و راديكـال     اسـت بـه   رگ موفق نشـده هاي بزيك از انقلاب با وجود اين، هيچ

هاي وسيعي را در كشورهاي ديگر تغييراتي بنياني در صحنة جهاني ايجاد كنند، يا بلافاصله قيام
صـورتي   هـا، بـه  حال، بايد گفت كه ايـن انقـلاب   راه اندازند. در عين اي بهو حتي در سطح منطقه

ها، فراتر از مرزهـاي خـود، تحـول    تارهاي ديگر ملتاند در افكار و رفتدريجي و مستمر، توانسته
تواند انقلابيون و طرفداران آنها را متقاعد كند كـه بـراي    بيني مي خوش رو، اين ايجاد كنند. ازاين

راه فـداكاري كننـد.    كـار برنـد و در ايـن    تلاش خود را بـه   يابي به اهداف انقلاب، بايد تمام دست
  توانـد زمينـه را بـراي كـار و فعاليـت و       بيون به آينده، هـم مـي  بيني انقلا عبارت ديگر، خوش به



 1395 ، بهار1 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٢٤ 
 

توانـد   تر در جهت تحكيم و تثبيت رژيم انقلابي فراهم كند و هم ميهاي بيشتر و گستردهتلاش
  مسير و احياناً ناكارآمدي انقلابيون در مسند قدرت باشد. ها و مشكلات اينكنندة سختي توجيه
 

  ) رهبران انقلابي3
انـد كـه از نفـوذ درخـور تـوجهي در خـارج از       هاي بزرگ رهبران بزرگي نيـز داشـته  انقلاب

هاي بزرگ، نقـش رهبـران انقلابـي بسـيار مهـم و      اند. در اكثر انقلاب مرزهايشان برخوردار بوده
اي كه از نوعي فرهمندي (كاريزما) برخوردارنـد. از ديـدگاه    ويژه رهبران انقلابي اساسي است؛ به

هاي انقلاب، يكي از عوامل مؤثر در گذار از وضـعيت انقلابـي بـه تغييـر رژيـم       ريهبسياري از نظ
بخش  سياسي، ظهور و حضور رهبر انقلابي فرهمند است. او فردي است كه تجسم قهرمان نجات

راه  شود كه مأموريت دارد تا خيزشي انقلابي بـه  اي حساس از تاريخ قلمداد مي يك ملت در برهه
هاي انقلابي فاقد چنين رهبري، يا اساساً تحقق پيدا نخواهند رهبري كند. حركتاندازد و آن را 

هـاي  اي برخـوردار نخواهنـد شـد. رهبـران انقلابـي از قابليـت       كرد، يا از چنين ابعـاد و گسـتره  
اي براي بسيج مردم و متمركزكردن خشم و نفرت آنان عليه دشمنان برخوردارند. آنها العاده فوق

موانع داخلي و خارجي و همة   مشكلات موجود بر سر راه فرآيند انقلابي و تمام  هستند كه تمام
دهند و نيروهاي انقلابي و انرژي انقلابيون را عليه  ها را به دشمنان نسبت مي ها و ناكاميشكست

هاي رهبران انقلابي همچون روبسپير، سازند. درهرصورت، تفكرات و انديشه دشمنان متمركز مي
در بسيج و تهيـيج    هاي متمادي، نقش بسيار مهميخميني، طي سال  مائو، كاسترو يا امام لنين،

  است.سوي اهداف انقلابي داشته نيروهاي مبارز و حركت آنها به
هاي بزرگ، بايد گفت كه در در باب پيامدهاي خارجي وجود چنين رهبراني در رأس انقلاب

هاي انقلابـي  توانند مردم جوامع و نهضت شوند كه مي ياكثر موارد، اين افراد رهبراني شناخته م
ديگر را نيز رهبري و هدايت كنند. درواقع، شهروندان رژيم انقلابي هويت خود را در پرتو رهبـر  

كنند. رهبـر انقلابـي از    كنند و عاشقانه و صميمانه او را تمجيد و تحسين مي خويش تعريف مي
نقلابيون، آخرين اميد براي نجات جامعه و رساندن مردم بـه  نظر مردم رژيم انقلابي و مجموعة ا

شود؛ چراكـه همگـي او را حامـل مـأموريتي تـاريخي و رسـالتي        خوشبختي و سعادت تلقي مي
هـاي بـزرگ، از    جهت است كه رهبران انقلاب همين دانند. به جهاني براي نجـات ملت و بشر مي
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المللـي معرفـي   رهبـري انقلابـي در مقياسـي بـين    زبان پيروانشان بعنوان رهبراني جهاني براي 
  شوند.  مي

يـابي بـه اهـداف گسـترده و      توجه به اين نكته نيز لازم است كه رهبران انقلابي براي دست
دهند كه انقلاب از استمرار و تداوم برخوردار باشـد تـا بتـوان     نهايي خود، ضروري تشخيص مي

داشـتن انقلابيـون،   جامعـه و در صـحنه نگـه    ضمن حفظ شور و هيجان انقلابي در بين مـردم و 
دليل است كـه آنهـا همـواره بـر      همين اهداف داخلي و خارجي انقلاب را تعقيب و دنبال كرد. به

هـاي انقلابـي تأكيـد    ضرورت حفظ هوشياري و آمادگي انقلابيون و حضور آنها در مركز فعاليت
  اي ملي، ترويج كنند و گسترش دهند.كنند تا بتوانند فرآيند انقلابي را، فراتر از مرزه مي

  
  گيري  نتيجه

هـاي بـزرگ تبيـين    المللي انقـلاب بين هاي در اين مقاله تلاش شد تا عناصر اصلي و ويژگي
  مدعا كـه چهـار انقـلاب فرانسـه، روسـيه، چـين و ايـران ازجملـه          منظور، با طرح اين شود. بدين

هاي عام آنها تشريح و تبيـين  ر و ويژگيشوند، عناص هاي بزرگ دوران مدرن محسوب ميانقلاب
تـوان در   هـا را مـي  صرفاً تعداد بسيار اندكي از انقلابتحليل، مشخص شد كه  شد. از خـلال اين

هـايي نـادر و   هـاي بـزرگ پديـده   بندي كـرد. درواقـع، انقـلاب    طبقه "هاي بزرگانقلاب"مقولة 
شـوند    المللي محسوب ميلات جامعة بينها نقاط عطفي مهم در تاريخ تحوانقلاب اند. اين كمياب

اي كـه پيامـدهاي چنـين    گونه كنند؛ به و تحـولات گسترده و عميقي در سطح جهاني ايجاد مي
ها، در جامعة بشري و در زندگي سياسـي در عرصـة   ها و قرنهايي، هنوز هم پس از سالانقلاب

  المللي تأثير دارد. بين
رونـد و   و فراگيري دارند كه از مرزهاي ملي فراتـر مـي   هاي عامهاي بزرگ ايدئولوژيانقلاب

هـاي بـزرگ، تعـادل و    دهند. انقلاب اي مملو از سعادت و خوشبختي را براي بشر نويد ميآينده
برند كه اين خود،  المللي را زير سئوال ميهمگوني نسبي و ساختار مناسبات موجود در نظام بين

دنبـال   الملل با آنها، بـه صة جهاني و در رويارويي نظام بينها و تحولات بزرگي را در عردگرگوني
اجتماعي در درون يك كشور،  -بر ايجاد تغييرات سياسي هاي بزرگ، علاوه انقلابدارد. درواقع، 

الملل و رفتار بازيگران اصلي نظـام جهـاني نيـز تحـولاتي ايجـاد      در ساختار حاكم بر روابط بين
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هـاي فرامـرزي، ضـمن    گرايانه و ايدئولوژيوطني هاي جهانائة انديشهها با ارانقلاب كنند. اين مي
الملـل و نفـي سـاختار موجـود در نظـم      خواندن مناسبات و ترتيبات حاكم بر نظام بين ناعادلانه

المللي، مدعي ارائة نظمي نو براي رهايي بشر از هاي برتر بينگرفتن منافع قدرت جهاني و ناديده
هاي اساس، انقـلاب شوند. بر اين  سوي وضعيتي مطلوب در آينده مي بهوضعيت نامطلوب موجود 
هـاي  انقـلاب كنند.  الملل توليد ميگري در نظام بينگري و ضـدانقلابـيبزرگ امواجي از انقلابي
هاي مشابهي دارند كه بر اساس آنها، ظهور و فرارسيدن عصـر جديـدي را    بزرگ شعارها و آرمان
گـرا  وطن كنند، جهان دهند، جهان را به دو اردوگاه خير و شر تقسيم مي ميبه پيروان خود نويد 
  پردازند. گرايي و ناسيوناليسم ميكنند و به نفي ملي بخشي را مطرح مي هستند، ادعاي نجات

انـد. آنهـا معتقدنـد كـه      بـين  هاي بزرگ به آينده و پيروزي افكار و عقايدشان خـوش انقلاب
الملل با محوريت ايدئولوژي خود دارنـد  اي را در نظام بينو تحولات گستردهتوانايي ايجاد تغيير 

هـاي بـزرگ، رهبـران انقلابـي     و قادرند طرحي نو دراندازند و دنياي جديدي بنا كننـد. انقـلاب  
توانند ملتي را بسيج كننـد و خيزشـي     فرهمندانه برخوردارند. آنها مي بزرگي دارند كه از ويژگي

هـاي  يابي به پيروزي كامل راهبري كنند. افكار و انديشه مان دهند و آن را تا دستانقلابي را سا
هاي ديگر نيز تأثيراتي برجا خواهد گذاشت  ها و ملت رهبران و نفوذ و جاذبة آنها، در سرزمين اين

  و تا ساليان متمادي در بسيج و تهييج نيروهاي انقلابي در سراسر جهان نقش ايفا خواهد كرد. 
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  ها:نوشتپي

                                                      
فرانسه اسـت كـه    1789از بعد از پيروزي انقلاب سال "كند كه: ميدر اين زمينه اعلام  پيتر كالورت .١

اجتمـاعي يـك    -بروز تغييراتي بنيادين در ساختارهاي سياسـي «طور خاص در معناي  اصطلاح انقلاب به
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(ر.ك:  "كار گرفتـه شـد   ، به»بروز تحولاتي مشابه در كشورهاي ديگر باشندتوانند برانگيزندة دولت كه مي

 ).1: 1984كالورت، 
مـن انقــلاب ايـران را    "نويسـد:  دربارة انقلاب ايران مـي  لوموندنگار برجستة نشرية . پل بالتا روزنامه2

 .)1985(ر.ك: حقيقت،  "كنمدرن تلقي ميـترين قيام دوران م بزرگ
هيچ انقلابي بدون اعتقاد بـه امكـان تكامـل و سـعادت بشـر      "گويد: كرين بينتون ميگونه كه . همان3

 ).13: 1952(ر.ك: برينتون،  "وجود ندارد

-يابي بـه جامعـة بـي    يعني دستتوان به هدف نهايي ايدئولوژي كمونيستي انقلاب روسيه، همچنين، مي

يابي به پيشـرفت   هيچ مانعي در راه دست دست انسان، اشاره كرد كه در آن، طبقة فاقد استثمار انسان به
 و تكامل بشري وجود نخواهد داشت.

 فرانسه. 1793از قانون اساسي سال  25. اصل 4
-بـي "كنند كه انقلاب مورد نظر ها، ناظران و انديشمنداني اعلام ميانقلاب . حتي درباب برخي از اين5

، دربارةانقلاب اسلامي لوموندتوان به اظهارنظر پل بالتا، از نويسندگان نشرية است. براي مثال مي "سابقه
ام، معتقدم كه اين انقلاب از هـيچ  من با دركي كه از اين انقلاب پيدا كرده"گويد: ايران اشاره كرد كه مي

هـاي  هـاي كمــونيستي يـا انقــلاب    يـك از قالـب   كنـد و درهـيچ  الگوي انقــلابي ديگـري تبعيـت نمـي    
( به نقل از  "ها قابل تحليل و ارزيابي نيستگيرد و با اين قالبهاي ديگر قرار نميسـومي يا انقلاب جهان

  ).203حقيقت، همان: 
انقـلاب فرانسـه در خـارج از مرزهـا موضـوع توجـه و       "نويسـد:  توكويل نيز در زمينة انقلاب فرانسه مـي 

اذهان مردم اين ايده شـكل گرفتـه بـود كـه عصـر      جا در  هاي ديگري شده بود و در همهكنجكاوي ملت
  ).97: 1365دوتوكويل، (ر.ك:  "جديدي آغاز شده كه كاملاً با دوران پيشين متفاوت است

خميني در بارة احياي اسلام توسط انقلاب اسلامي ايران ياد كـرد   توان از ديدگاه امام. براي مثال، مي6
ون، اسلام مرده بود. ما با خون جوانانمـان حيـاتي دوبـاره بـه     قرن پيش تاكن ز دوازده"اكرد: كه اعلام مي

 ). 105: 1987(به نقل از كاروشه،  "اسلام بخشيديم

 
هـا مطمـئن   لنينيسـت  -ماركسيسـت "نويسـد:  . هنري كيسينجر دربارة انقلابيون شوروي چنين مـي 7

    ).39: 1970نجر، (ر.ك: كيسي "فهمندهستند كه فرآيند تاريخ را از جهان غيركمـونيست بهتر مي
 بـرخــي "اسـت كـه   معتقــد   انقـلاب فـرانسه و رژيـم پـيش از آن،  . دوتوكويل در اثر معروف خود، 8

كـه ديگـران آن را عنـايتي الهـي     كنند، درحالي انقلاب فـرانسه را مظهـر عمل شيطان در زمين تلقي مي
خوشـبختي بشـر را نيـز بـه ارمغـان      تنها باعث سعادت فرانسه خواهد شد، بلكـه   كنند كه نهمحسوب مي
 ).100: همانتوكويل، (ر.ك:  "خواهد آورد
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از زمـان پيـدايش عـالم    "كرد كه: گذار جمهوري اسلامي ايران، اعلام مي خميني، بنيان براي مثال، امام. 9

اند: يكي حـزب خـدا و ديگـري حـزب شـيطان؛ و همـة آثـار و        همواره دو حزب در مقابل هم قرار داشته
 ).132: 1367/17، خميني(ر.ك:  "اين دو حزب كاملاً با هم متضاد هستند اقدامات

حتي انقلابيون در كشور كوچكي چون يمن جنوبي چنـين تمـايز و تفكيكـي را مـابين دو اردوگـاه      . 10
اند. در بيانية فرماندهي كل رژيم انقلابـي، رهبران انقـلاب يمـن اعلام كردند كه نظام جهاني مطرح كرده

هـاي   مللـي معاصـر از دو اردوگـاه كاپيتاليسـم و اسـتعمار در يـك طـرف و سوسياليسـم و نهضـت         البين
  ).23-22: 1990هاليدي،  بخش ملي در طرف ديگر تركيب يافته است (ر.ك: آزادي

كنيم كه موجوديت اتحـاد  ما در جهاني زندگي مي"كرد: هاي خود چنين اعلام ميلنين در نوشته . 11
هاي امپرياليستي در درازمدت غيرممكن خواهد بود. درنهايت، يكي از ايـن  دركنار دولتجماهير شوروي 

  ).20: 1990(ر.ك: لبنِ،  "دو بايد پيروز شود
شاهان، اشراف "كرد: در سخنراني خود اعلام مي 1793روبسپير، از رهبران انقلاب فرانسه، در سال  .12

 "انـد ليه حاكم اصلي روي زمين، يعني نوع بشر، شـوريده و ستمگران، هركه باشند، بردگاني هستند كه ع
  ). 349: 1896(ر.ك: انوايس، 

مـردم آزاد جهـان متحـد    "وبيش ضمني انقلابيـون فرانسـه، يعنـي     اين عبارت و شعار، با شعار كم .13
 ، قابل مقايسه است."شويد
المللـي اسـت و اينكـه    وظيفة بيندانيم كه وظيفة ما يك ما مي"كرد كه: باره اعلام مي لنين در اين .14

كه يك قيام عمومي در تمـام كشـورها،   پيروزي ما در روسيه تنها نيمي از پيروزي نهايي است و تا زماني
: 1961/31ر.ك: لنـين،  ( "ويژه در كشورهاي ثروتمند و متمدن، رخ دهد، كار ما ادامه خواهـد داشـت   به

371 .( 
و نقطـة   مهم يعنوان رويداد انقلاب اسلامي ايران به"الملل، ناعتقاد يكي از متخصصان روابط بي به .15

اي هاي ملـي و حتـي منطقـه   هاي پاياني قرن بيستم، انقلابي است كه از چارچوباساسي در سال عطفي
بسي فراتر رفته است. اين انقلاب همة مسلمانان جهان و حتي فراتر از آنها يعني تمامي مستضعفان دنيـا  

هاي المللي است و ازطريق خواستهاي بين ده است. درحقيقت، اين انقلاب ماهيتاً پديدهرا مخاطب قرار دا
اش و جريان فراملـي طرفـداران فعـالش در تعـدادي از كشـورهاي دنيـا، انقلابـي        خود، تأثيرات فرامرزي

 ).129: 1990(ر.ك: جليلي،  "شود گرا تلقي ميوطن جهان
ي ـهـاي سياس ـ هاي ديني غالبـاً عرصـه  انقـلاب"نويسد: ديني ميهاي دوتوكويل در زمينة انقـلاب .16

هـاي سياسـي در قلمـرو سـرزمين يـك كشـور يـا در         ندرت همانند انقـلاب  گيرند و بهوسيعي را دربرمي
  ).107: 1988(ر.ك: دوتوكويل،  "شوندچارچوب يك نژاد محدود مي

اسلاميستي و فراملي انقـلاب اسـلامي    پانكنندة اهداف  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منعكس .17
سوي تشكيل جامعة توحيدي و گسـترش نظـام اسـلامي در     است. اين قانون وظيفة حكومت را حركت به

قـانون  گ سراسر جهان تعريف كرده است. در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي چنـين آمـده اسـت:   
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ي بـراي پيـروزي تمـامي مستضـعفين بـراي      اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركت ـ

ويـژه در   كنـد بـه  پيروزي بر مستكبرين بود زمينة تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مـي 
كوشـد تـا راه تشـكيل امـت واحـد      هاي اسلامي و مردمي مـي المللي، با ديگر جنبشگسترش روابط بين

و اسـتمرار مبـارزه در نجـات ملـل     » و أنا ربكم فاعبدون واحده ةامان هذه امتكم «جهاني را هموار كند. 
 ."محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد

است. بـراي   گرايانة انقلاب اسلامي ايران تأكيد كردهوطن خميني در موارد متعددي بر جنبة جهان امام .18
ر گـرد هـم آمـده بودنـد،     بخشي كه در الجزاي هاي آزاديخطاب به نهضت 1979مثال، در پيامي در سال 

نهضت ما پيش از آنكه ايراني باشد، اسلامي است. اين نهضـت، نهضـت مستضـعفين تمـامي     "اعلام كرد: 
 ).227 -228: 10، جلدهمانخميني، (ر.ك:  "جهان است و به يك منطقة خاص تعلق ندارد

انقـلاب اسلامي ايـران يـك   در بطن "نويسد: اليور روي، متخصص انقلاب ايران، دربارة اين انقلاب مي .19
شـود ايـن انقـلاب نـه تنهـا همـة       گرايي وجود دارد كه باعث ميوطني بخشـي و جهانبعد و جنبة نجات

" گيـرد  مسلمانان جهان را مخاطب قرار دهد، بلكه تمام ستمديدگان يا مستضعفان جهان را نيـز دربرمـي  

  ).337: 1987(ر.ك: روي، 
ان هذه امـتكم  «به حكم آية كريمة "كند: اسلامي ايران اعلام ميقانون اساسي جمهوري  11اصل  .20
همة مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايـران موظـف   » واحده و أنا ربكم فاعبدون امه

عمـل آورد تـا    است سياست كلي خود را برپاية ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير بـه 
  ."ي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشدوحدت سياسي، اقتصاد

جمهوري اسلامي تحت انحصار ايران نيست؛ چراكه اسلام "كرد: خميني اظهار مي زمينه، امام در همين
دانـد. ايـن نهضـت    به يك ملت خاص تعلق ندارد. نهضت اسلامي خود را به قلمرو يك كشور محدود نمي

 ).193: 1993گ، نقل از: آرمستران (به "استمرار حركت انبياست
گرايانة انقلاب ايـران  وطني الملل، دربارة تعهدات جهانپروفسور فرد هاليدي، استاد برجستة روابط بين .21
المللي متعهد كرده است كـه عبـارت   جمهوري اسلامي ايران خود را به تحقق يك هدف بين"نويسد: مي

  ).315: 1990هاليدي، (ر.ك: " است از گسترش انقلاب اسلامي در كشورهاي ديگر
ها ما همة حصارهايي كه فرانسوي"كرد: اعلام مي 1790كاميل دمولن از انقلابيون فرانسه در سال  .22

ها را هم از ميان بـرداريم و در  زودي موانع بين ملت ايم و اميدواريم كه بهساخت برچيدهرا از هم جدا مي
: 1961نقـل از: روژمـون،    (بـه  "آن نوع بشر خواهد بود ملتي كه نام ،اي نزديك همه يك ملت شوندآينده
انقلاب فرانسه قلمرو خاصي نداشت، هدف آن اين بود كه تمام مرزهاي "نظر توكويل،  همچنين به ).164

 ).105 ،همان (ر.ك: دوتوكويل، "ها را از بين ببردقديمي بين ملت
بايد به دنيا اعلام كنيم كـه فرانسـه هـيچ    "اعلام كرد:  1790مه  15روبسپير در سخنراني خود در  .23

: 1961(ر.ك: رويسـن،   "كشوري نيست اي ندارد و درصدد تسخير و تصرف خاك هيچطلبانه هدف توسعه
صـادر كـرد    "اعلامية صلح با جهـان "اي را تحت عنوان بيانيه 1790مه  22). مجلس ملي فرانسه در 37
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راه  ي را با هـدف تصـرف قلمـرو كشـورهاي ديگـر بـه      ملت فرانسه هيچ جنگ"كه در آن چنين آمده بود: 

(ر.ك: گادشـو،   "نخواهد انداخت و هرگز از نيروي قهرآميز عليه آزادي هيچ ملتي استفاده نخواهـد كـرد  
كنـد:  فرانسه اشاره كرد كه اعـلام مـي   1793قانون اساسي  118توان به اصل ). همچنين مي65: 1970

 ."هاي آزاد استملتملت فرانسه دوست و متحد طبيعي همة "
كـرد. بـراي مثـال، در    مائو در موارد متعددي بر جنبة انترناسيوناليستي انقـلاب چـين تأكيـد مـي     .24

بايد روابط دوستانة خود را با احـزاب كمونيسـتي در همـة    "خود اعلام كرد:  1958سخنراني دهم مارس 
: 1975(ر.ك: مـائو،   "عمل آوريم انقلابمان تأكيد بهكشورها برقرار كنيم... بايد بر جنبة انترناسيوناليستي 

39(. 
جمهوري خلق چـين خـود را دركنـار همـة     "كند: چين اعلام مي 1954قانون اساسي سال  11اصل  .25

ازهمه دركنار ملت شوروي و همـة كشـورهاي    هاي جهان و بيشكشورهاي دوستدار صلح و آزادي و ملت
دهـد و همـراه بـا همـة آنهـا عليـه تهـاجم        هاي ستمديده قرار مـي طرفدار دموكراسي خلقي و همة ملت

 ."ها مبارزه و از برقراري صلح پايدار در سراسر جهان دفاع خواهد كردامپرياليست
حبه در پاسخ به سؤال يك خبرنگار دربارة انقلاب اسلامي اظهار داشت:: خميني در يك مصا امام .26

اي قدرتمند و اسلامي در سراسر جهان باشد.  سرآغاز ايجاد جامعه ما اميدواريم كه انقلاب اسلامي ايران"
اسلام به يك دولت يا چند دولت يا به يك ملت خاص و حتي به مسلمانان تعلق ندارد. اسلام براي نجات 

 ).28: 7ج  ،همان(ر.ك: خميني،  "تمامي بشريت آمده است
-وطنـي  هاي ايران بر بعد جهـان رسانه"نويسد: پل بالتا درباب اين جنبه از انقلاب اسلامي ايران مي .27

-عمـل مـي   گرايانة انقلاب اسلامي و هدف آن در زمينة بازسازي امت اسلامي حول محور ايران تأكيد بـه 

  ).209نقل از: حقيقت، پيشين:  (به "آورند
در  1918صادرشده در چهارم ژانوية » هاي كارگر و استثمارشدهاعلامية حقوق ملت«بخش دوم از  .28

روسي شوراهاي نمايندگان كارگران، سـربازان   سومين كنگرة پان"شود كه: روسيه، با اين عبارت آغاز مي
دسـت انسـان، لغـو كامـل      و دهقانان اهداف اساسي خود را حذف و نابودي تمام اشكال استثمار انسان به

، ايجاد سازمان سوسياليستي رحمانة همة استثمارگران كردن بي تقسيم جوامع به طبقات مختلف، پايمال
 ). 625: 1957(ر.ك: دوورگر،  "كند جامعه و پيروزگرداندن سوسياليسم در همة كشورها اعلام مي

هـا و  هـا خواهـان صـلح مسـتحكم و آزادي از تمـام سـتم      ما براي همة خلـق "كرد: لنين اظهار مي .29
 ).111: 1969/1نقل از: كار،  (به "استثمارها هستيم

بينـي   به گوربـاچف رهبـر شـوروي نوشـت، ضـمن پـيش       1988اي كه در سال خميني در نامه امام .30
هـاي تـاريخ سياسـي جهـان      كمونيسم را بايد در مـوزه  ،پس از اين"فروپاشي كامل كمونيسم، اعلام كرد: 

. او سـپس بـا   "جو كرد؛ چراكه ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعـي انسـان نيسـت   و جست
خـواهم كـه در    از شما جداً مـي "افزايد: به رهبر شوروي دربارة وسوسة تقليد و پيروي از غرب ميهشدار 

خمينـي سـپس    . امام"شكستن ديوارهاي خيالات ماركسيسم، گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشوي
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ترتيب اتحـاد   عنوان جايگزين ماترياليسم انتخاب كند تا بدين كند كه اسلام را بهبه گورباچف پيشنهاد مي

تـرين و   عنـوان بـزرگ   جمهـوري اسـلامي ايـران بـه    "كند كه: شوروي را نجات بخشد و صريحاً اعلام مي
نقـل از:   (بـه  "اعتقـادي نظـام شـما را پـر نمايـد      تواند خلأ  راحتي مي قدرتمندترين پايگاه جهان اسلام به

 ).220: 21ج ،همانخميني، 
كه در مركز تمدن جهاني قرار گرفته  شدمعرفي مي "پادشاهي مياني"اعتقاد چينيان باستان، چين  به .31

كرد. مائو برمبناي اين اعتقاد و با اين ادعا كه جهان فاسد بيشتر به چين نياز و همة دنيا از آن پيروي مي
 ها خودشان خواستار برقراري روابطروزي خواهد آمد كه امريكايي"كرد كه: دارد تا چين به آن، اعلام مي

خميني اشاره كرد كـه   توان به سخنان امام). همچنين مي36: 1975(ر.ك: مائو،  "ديپلماتيك با ما شوند
كردنـد، امـروز بـه پشـت درهـاي      كه بـا ايـران مخالفـت و عـداوت مـي      كساني"كرد: باره اعلام مي در اين

مة كشـورهاي بـزرگ   اند و خواهان برقراري مجدد رابطه با ما هستند. درحال حاضر، هكشورمان برگشته
 ).703: 1987(ر.ك: استيك،  "كنند براي برقراري رابطه با ايران با يكديگر رقابت مي

در انقـلاب   "مستضـعفان "و  "هـا پابرهنـه "مفهومي معادل  "هاسان كيلوت"در فرانسة زمان انقلاب،  .32
سـان  "لاب چـين داشـت.   در انق ـ "دهقانـان "در انقلاب روسـيه يـا    "پرولتاريا -كارگران"ايران يا معادل 

مردم عادي و فقيري بودند كه برخلاف طبقات اشراف درباري و مرفهان كه در زير شلوار خود  "هاكيلوت
 علت فقر مالي و فرهنگي، از پوشيدن شورت در زير شلوار محروم بودند. پوشيدند، به شورت مي

تنهـا وظيفـة حفـظ و     نيروهاي مسلح نـه "است:  در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده .33
حراست از مرزها را برعهده دارند، بلكـه بـار رسـالت مكتبـي، يعنـي جهـاد در راه خـدا و مبـارزه در راه         

و  ةدار خواهند بود (و اعدوالهم ما اسـتطعتم مـن قـو   گسترش حاكميت قانون خدا در جهان، را نيز عهده
 ."و آخرين من دونهممن رباط الخيل ترهبون به عدو االله و عدوكم 

-ايـم؟ ملـي  گرايي سيلي خـورده چقدر ما از ملي"كرد: خميني در زمينة ناسيوناليسم اعلام مي امام .34

-گرايي منشأ تمام بـدبختي ملي"خميني در جاي ديگر اظهار كرد:  . همچنين، امام"گراها به جهنم بروند

 ).256و  280: 12ج ،همانخميني، (ر.ك:  "هاي مسلمانان است
يابي به اهدافشان  كه به توانايي مردم انقلابي چين براي دستبا انتقاد از كساني 1955مائو در سال  .35

گويـد كـه يـك پـر مـرغ      چه كسي مي"و ساختن دنياي جديد كمونيستي اعتقادي نداشتند، اعلام كرد: 
گفـت:   مـي  1919تروتسكي نيز در سـال   ).255: 2006(ر.ك: گيتينگ،  "تواند تا بهشت پرواز كند؟نمي

الملل است و فردا اين مركز به طرف غرب يعني برلين و لندن و پاريس امروز مسكو مركز كمونيسم بين"
بدانيد كه جهان امروز "كرد: خميني نيز اعلام مي امام. )170: 1977نقل از: پاركينسون،  (به "خواهد رفت

و دير يا زود آنها پيروز خواهند شد. آنها وارثـان زمـين خواهنـد    به ستمديدگان و مستضعفين تعلق دارد 
من اميدوارم كـه بتـوانيم   "گفت: در جاي ديگري ميخميني  امام). 19: 12ج ،همانخميني، (ر.ك:  "بود

 ).267: 8ج ،همان( "پرچم اسلام و جمهوري اسلامي را در سراسر دنيا به اهتزاز درآوريم
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من، ضمن اعلام تشكيل جمهـوري خلـق چـين اظهـار      آن ، در ميدان تيان1949مائو در اول اكتبر  .36
 ).X: 2006(ر.ك: گيتينگ،  "اند... و ما در سراسر دنيا دوستان زيادي داريمپاخاسته مردم چين به"كرد: 
للي ما همواره المدربارة وضعيت بين«خود اعلام كرد:  1958مائو در سخنراني پنجم سپتامبر سال  .37

بـاد  "ايـم كـه:   ايم كه خيلي پيش از اين آن را در اين عبارت خلاصـه كـرده  بينانه داشته ديدگاهي خوش
امپرياليسـم هـم   "اعتقاد لنين،  به). 36: 1975(ر.ك: مائو، » "شرق سرانجام بر باد غرب غلبه خواهد كرد

هـاي نابودكننـدة   خـود هسـته  دربردارندة قـدرت بـراي اعمـال سـلطه بـر جهـان اسـت و هـم در درون         
  ).338: 1992نقل از: والت،  (به "دهد ناپذير خويش توسط كارگران را پرورش مي اجتناب

گستردة او را در زمينة پيروزي جهاني انقـلاب كمونيسـتي    بيني لنين در پاسخ به كساني كه خوش .38
: 1963(ر.ك: لنين،  "يوتوپيست نيستيم ما آرمانگرا يا"كرد كه دادند، بارها اعلام ميهدف انتقاد قرار مي

57.(  
ها از اميد همة اين انقلاب"نويسد: مي هاكالبدشكافي انقلابگونه كه كرين برينتون در كتاب . همان39

 ).278: 1952(ر.ك: برينتون،  "است بيني بنا شده اند و فلسفة آنها اساساً بر خوشزاييده شده

هـاي  چين پيش از انقـلاب و ايـران زمان شاه، همگـي، ازجملـه رژيـم   فـرانسة رژيم سابق، روسيه،  .40
علـت اسـت كـه     همـين  اي داشتند. بهالمللي يا منطقهقـدرتمندي بودند كه نقش مؤثري نيز در نظام بين

انقلابيون اين كشورها، پس از فتح قدرت سياسـي، خـود را در وضـعيتي از قـدرت احسـاس كردنـد كـه        
وبـيش   المللـي كـم  اي و بـين ريف كنند كه بـا موقعيـت آنهـا در مقيـاس منطقـه     اهدافي را براي خود تع

  خواني داشته باشند. هم
 
 
 

 
 


